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 =-=-=-=-=-=-= عطش =-=-=-=-=-=-=
 

تنگ غروب دم پايی های پلاستيکی اش را سرپا زد، چادر نمازگلدار نيمدارش را سرش                       
سال پيش شوهرش يک روز ازخانه رفت و       . بيرون  خانه زد   با دختر ده ساله اش از     انداخت و 

 دوست وآشناها سراغ مردش را مي           هراوايل از   .  فته است  کجا ر   هيچ وقت نفهميد    . ديگر برنگشت  
هرکاری     .  بخصوص که  ناچار شد کارکند       .    گرفت اما مدتی که گذشت ديگر به نبودش عادت کرد                 

 .  کلفتی، رختشويي وکارهای همسايه ها؛ گاهی  هم بيگاری می کرد             .  انجام می داد      بود
ست آن وسيله به چکارمی آيد، اما            پرگارمی خواهد، نمی دان      رفته بود  گ  دخترش مدتی بهانه    

هيچ خوشش     ؛ بااينکه ازصاحب دکان که کامل مردی بود          . مي دانست خرازی ته  بازارچه دارد      
 .  نمی آمد، اما تنها دکانی بود که همه وسايل مدرسه داشت              

با   .  همانطور که سرش را پايين انداخته بود؛ سايه کنار ديوار را گرفت و تندتند پيش رفت              
يک اسکناس     . درش را نگه داشته بود و با دست ديگر دست دخترش را گرفته بود                 يک دست چا 

 .  صد تومانی مچاله راهم محکم تومشتش قايم کرده بود             
مدتی   .  شد؛ بدتر از آن از تشنگی به له له افتاد       عرق  هنوز کوچه را تمام نکرده بود خيس      

  می دانست چرا اين     ن.  عطشش فرو نمی نشست     بود که عطش داشت، هرچه  آب يخ می خورد             
بود،  داغ تر     بخصوص که امروز از هرروز      . حدس زد شايد از گرمای هوا باشد         . طوری شده است   

چنان گرم بود که تنها        .  با اينکه صبر کرد تا آفتاب بپرد، اما هنوز گرما رو هوا سنگينی می کرد                  
، با اينکه همه       اين پيراهن را خيلی دوست داشت          .  پيراهن کرباسی نيمدارش به تنش چسبيده بود            

برای   نگه می داشت،      بدنش را خنک    اما .  فشاری پاره می شد     کوچکترين    جاش رفته بود و با   
 .  هميشه آن  را  می پوشيد          همين

  اينجا تک و توک آدم     . کوچه را که تمام کرد، انداخت تو خيابانی که به بازارچه راه داشت              
ی می کرد؛ پوست صورتش به سوزش         هُرم گرما همچنان روقلبش سنگين      . هايی ديده می شدند     

چند قطره ميان      ه بودند، حتا      قطره های عرق از کنار گردن و زيرگوشش سرازير شد               .   بود فتاده   ا
 .   قاچ پستان هاش چکيد   

پهلوی بازارچه، زمين خاکیِ        .  که بازارچه را از دور ديد، ايستاد تا نفسش بالا بيايد               همين
 بودند و ميان آن يک راه باريک بود که بر اثر رفت                بود که خانه ها و دکان هاش را خراب کرده           

تصميم گرفت از آنجا برود تا زودتر          . ازآنجا به بازار راه داشت      .  و آمد مردم بوجود آمده بود       
 . برسد

از خيابان اسفالت که تو محوطه خاکی پا گذاشت، پاهاش تو خاک نرمی که مثل آرد بود                
 و  ه بود   عرق لزج همه بدنش را خيس کرد         .   ی شود   هاش را کند کرد تا کمتر خاک          قدم  .  فرو رفت 

از اينکه ازتو     .  بدتر از آن زبانش از خشکی به کامش چسبيد         .  پيراهن کرباسی را به تنش چسباند      



 همين    نشنيد، انگار     ناخودآگاه باخودش حرف زد، اما صداش را         . بازارچه نرفته بود پشيمان شد      
احساس   .  دچار حالت گنگی شده بود      .  ار می کرد     و فر ه آورد  در   دهانش بيرون می آمد، پا        از  که  

نمی   .  کرد بيش از هر موقعی به مردش نياز  دارد، اما بهش آگاه شده بود، ديگر  بر نمی گردد                    
دانست چرا دچار اين سرنوشت شده است، از اين موضوع چنان لجش گرفت که ناخودآگاه برگشت                 

ه هم ای کوفت و زهرماری را برات       اين مرتب   «: و دو دستی محکم کوبيد توسر دخترش و غريد       
 » . مِخرُم تا ببينم ديگه چی از جونم مُخوای       

زن خواست راهش را بگيرد          . دخترش گريه نکرد، تنها ناله خفه ای کرد و دنبالش راه افتاد                   
 . و برود، اما زود پشيمان شد و ايستاد، بعد هم کمی نازش کرد و دستش را گرفت                      

بوی نمناک خاک     .  بودآبپاشی  کان را ديد که در حال       دبه اولين دکانی که رسيد، صاحب      
که     افتاد  ازدواجش  روزهای اول    اين بو را خيلی دوست داشت،ياد       .   بينی اش را نوازش داد     

غروب که می شد پشت بام  را آب پاشی می کرد، بعد               .  توآبادی با شوهرش زندگی خوبی داشتند       
وقت مردش می آمد تکيه می دادو سرش              آن.   فرشی  پهن می کرد و بساط چای را راه می انداخت                

 .   را تو بغلش می گرفت و نوازشش می کرد         
صاحب دکان که     .  از دکاندار خواست اجازه دهد کمی آب بنوشد          .  هنوز دهانش خشک بود   

همانطور که مواظب بود خيس      .  جوان جاهل مسلکی بود، با رغبت شلنگ آب را بسويش دراز کرد            
بعد هم    .   کرد و تا توانست از آب نه چندان سرد نوشيد          نشود، سر شلنگ را به دهانش نزديک        

دکاندار با حالت      .  بدنش خنک شد و کيف کرد       .  صورتش را شست و پشنگی به سينه اش پاشيد          
عشوه گرانه شلنگ را برگرداند و           وشش آمد، برای همين       از نگاه جوان خ    .  خاصی به او زل زد     

 .  چندبار تشکر کرد   
دکان    با ديدن     اما  .   تند کرد تا زودتر برسد       .   اذان را شنيد      صدای  بود که    هنوز مسافتی نرفته     

می دانست      . کمی خاکشير بخرد    ، فکر کرد برود      عطاری که کيسه های اجناسش را بيرون چيده بود          
صاحب دکان پشت     .   بدون معطلی رفت تو دکان      .  بهتر از هر چيزی عطش را فرو می نشاند       
ح دانه درشت سياهی هم توی دستش بود و            تسبي .  پيشخوان نشسته و به زمين چشم دوخته بود        

پيش از آنکه چيزی بپرسد،        .  نور مهتابی سقف چشمش را آزار داد            .  چيزهايی زير لب می خواند      
الان سرچراغه، نه نسيه مُدوم و نه با ضعيفه معامله             «: گفت   صاحب دکان سرش را بالا آورد و   

 »ين بعد اذون بيا    برِن   ! مُکنُم 
هم    دانست تو بازار صد تا دکان عطاری است و همه آنها          می.  هيچی نگفت و بيرون آمد   

بعد هم که وارد بازار شد از شلوغی مجبور               .   حالا آدم های بيشتری ديده می شدند           .  خاکشير داشتند   
 .   شد آهسته برود  

دکان بزرگی بود که چند تا لامپ پرنور          .  اولين عطاری و بقالی را که ديد، به آن نزديک شد          
کيسه های مملو از ادويه و عناب و گل گاوزبان و ليمو عنابی                .  شن کرده بود    آنجا را مثل روز رو  



 چيده   توی کيسه های بزرگ  و کشک و موسير و آلو خشک و خاکشير و کشک را گرداگرد دکان         
 .   بودند 

 . چند بارنفس عميق کشيد        .  همينکه وارد شد، باد خنک پنکه سقفی حالش را جا آورد               
با صدای بلند      . را شنيد که در حال خواندن نماز بود            اما صداش شنيده      نمی شد،   فروشنده ديده     

مثل روزهايی که شوهرش کله سحر برای غسل به              ؛ حلق بيرون می داد     از ته  کلمات عربی را   
حمام  می رفت، بعد که برمي گشت شروع  به نمازخواندن می کرد، آن  قدر بلند می خواندکه او                                     

 .    برخيزد براش چای و صبحانه آماده کند         را بيدار می کرد و مجبور می شد        
دکاندار نمازش را تمام کرد، اما هنوز صداش شنيده می شد که درحال دعا بود، اما زياد                             

:   بود،زن گفت    سابی برنگشته   حطول نکشيد و برخاست و کفش هاش را پوشيد، هنوز درست و                
 » .بی زحمت ده تومن خاکشير بدين حاج آقا        «

 »صدگرم بدم که بشه بيست تومن؟         «:  گفت  از کردو بادلخوری    را براند   دکاندار سراپاش    
 »   .نه حاج آقا همون ده تومن بسه       «

زن نگاهش به يخچال افتاد، از ديدن نوشابه          .  مشغول کشيدن خاکشير شد      غرولند  با  دکاندار 
چند بار آب دهانش را فرو داد و           .  حتا خنکی و شيرينی آنرا حس کرد       . های رنگی دهنش پرآب شد     

تو همين فکر بود که دخترش چادرش را گرفت و بادست        .  رفت، موقع برگشتن يکی بخرد     تصميم گ 
از اينکه چند لحظه      .   دخترش هم به خودش رفته بود و هميشه عطش داشت             .   به يخچال اشاره کرد     

می دانست     .  پيش تو سرش کوبيده بود، دلش به  رحم آمد، برای همين تصميم گرفت يکی بخرد                       
تازه جنس خوب آن هفتاد        .  همسايه اتاق بالايی برای دخترش خريده بود            .  ت پرگار پنجاه تومان اس     

از دکان     هميشه  !  نبود  تومان است، ده تومن خاکشير خريده بود، نوشابه هم بيست تومان  بيشتر                  
 .  رسيد   پس پولش می     .خريدند   می ممدتقی  

.    پاره کرد   صدای دکاندار که بسته خاکشير را به سويش دراز کرده بود، رشته افکارش را                    
تندی خاکشير را گرفت و اسکناس صدتومانی را بهش داد، اما قبل از اينکه بقيه پول را بگيرد،                          

 » .بی زحمت يک نوشابه زرد بدين      «:  گفت
روی   رفت  پررويی   با  دکاندار از پائين يخچال يک نوشابه بيرون آورد و بهش داد، زن               

 .   ش را تکان داد    دکاندار هيچی نگفت فقط سر      نشست،   چارپايه گوشه دکان     
خنکی آن تو رگهاش دويد، بيش از همه جگرش             .   نصف نوشابه را يک نفس سر کشيد          

حتا شقيقه هاش سوخت، اما از         .  هم خون تو صورتش دويد و لپ هاش گل انداخت          بعد  .  خنک شد
.   مثل اولين روز عروسی که اونجاش سوخت اما حسابی بهش چسبيد         . اين سوزش کيف کرد    

دخترش حريصانه به مادرش نگاه          .   و داد تا بيشتر از اين احساس لذت ببرد             چندبار نفسش را فر     
او هم دو دستی مانند       .  که تازه متوجه شده بود، ته مانده شيشه را به دخترش داد                  او  می کرد،    

 .  پستانک به دهانش چسباند و تا آخرين قطره نوشيد          



 

 

    -=-=-=-=-=-=تعزير =-=-=-=-=-=
 

ه زن جوان سبزه ای که چادر نماز گلدارش را گرد خود      يراض 
سرخش را   ن بار چشمان نمناک    ي د، برای چندم  يده بود و می لرز يچ يپ

ا ضامن آهو، ضامنم       يا ثامن الائمه،      ي«:  ر لب دعا کردي به هم زد و ز 
خودت     . م نکن ه رسوا  يش در و همسا  ي پ.  شو، آزادی مو از تو مُخوام     

شاهد  .   نامحرم نکُنم    گه نگاه به    ي قسم مُخورم د  .  مدونی که گُول خوردم     
دست آخر  .  او بود که وسوسه ام کرد       . ر شوکت بود    يبودی همش تقص   

  .نجا يد وتنها و بی کس؛ انِداختم ا           يهم زرنگی کرد و خودشو کنار کش       
 » ! ای آقا، ای پسرموسی بن کاظم، نذار شوورم بفهمه و آبروم بره          

زده چهارده ساله ای را      يدر اتاق باز شد و دخترکی س     اگهان   ن
ک در  يدخترک همانجا نزد   .  تو اتاق هل دادند و دوباره در بسته شد          

های تو اتاق ساکت          زن.  ه کرد ين افتاد و شروع به گر      يدمرو زم 
ه اش را فرو بخورد،        ي مدتی گذشت دخترک توانست گر      .  نگاهش کردند  

ه از ترس به   يراض. وع به هق هق کرد  ن حال آرام نشد و شر ي اما با ا 
ه   ي س رزني صدای پ  اما از   . از لک چشم دوخت  ف و پر يموکت کث  

بی مروتا دختر مردم رو آش و لاش کرِِدن و           «:  به خود آمد ؛چرده
 »!نجا  ي اِنداختنش ا    
نکه    يبا ا . شب تا حالا گوش او را خورده بود     يرزن از د يپ
هم   اين بار  .  دار نبود با او هم صحبت نمی شد، اما دست بر    ديگران  

ک زن جوانی که مانتو زرشکی         يچون کسی بهش توجه نکرد، آمد نزد       
مگه نه طفل معصومو شلاق زدن،         «: و روسری نازکی داشت و گفت  

 » بره؟ ولش نمی کنن    پس چرا  
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تو    د و تندتند موهاش را    يجوان همچنانکه آدامس می جو      زن
نش کمه،     آخه س «: روسری فرو می کرد، بابی حوصلگی جواب داد        

گرفتن     دهم با پسری که همراهش    يل پدر و مادرش بدن، شا  ي س تحو ي با
 » !عقدش کنُن  

 » اگه مُخواستن عقدشون کنن، پس چرا شلاقش زدن؟           «
رزن ساکت    ين حال پ ي با ا . زن جوابش را نداد و تو خودش رفت      

رو      ومت چه جوری جواب خدا   ينا فردای ق  ي ا« :  زدنشد و با خودش غُر  
 » ! نن که مردمو گرفتار کردن    ي بر ن يالهی خ  ...دن؟ يم

ن و هراسان به نقطه      ي اندوهگ   ، همگی بازهم کسی توجه نکرد    
چ کدام نمی دانستند چه سرنوشتی در      يه. ره شده بودند ينامعلومی خ  

الش    يتنها دخترکی که شلاق خورده بود تا حدی خ          . انتظارشان است    
ش   نکه خود  ي رزن، برای ا  يدن حرفهای پ  ين با شن  ي راحت بود، برای هم   

رزن دوباره غُرولند        يپ.  شتر شدي ه اش ب   يگر را خالی کند، هق هق     
اک شلاق بزنن درجا سقط     ي ه نخود تر ياگه بخوان مُو را برا       «: کرد

.   شکی بازخواستم نکرده     ياما ه . ب مخُورم  مُشُم، پنجاه ساله که حَ  
مم می شن اگه دس       ي تي بخدا، به فاطمه زهرا مشغول ذمُه بِچه های          

 » .روم بلن کنن   
ک  يرزن تحر يهای پ  حرف ن بار از ي ی برای اول    يجوان مانتو    زن 

س که   يس، دفعه اولُم ن     يالُم ن  يمُو که از شلاق خ    «: شد و تندی گفت  
!   س يمه هم باکُم ن     ي جر. فقط خدا خدا مُکنم زندان نرم        .  شلاق مُخورم 

 » .ه دار همه چی رو تِلافی مکُنه     ي چند تا مشتری ما  
و وضعی مرتب     و سر دو تا زن چادری که هر دو جوان بودند        

همانی مختلط       ي ک م يشب تا حال چند بار گفته بودند تو      ي داشتند و از د  
 رو  انی لرز يصدا ا   ب ها  کی ازآن  ي  .شدند صحبت   شده اند، وارد  ر يدستگ 
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چند درصد امکان داره مارو هم شلاق          «:  ی و گفت  يکرد به زن مانتو    
 » ! ميبزنن؟ آخه ما فقط مهمون بود      

اگه پول و      « : ت به آنها کرد و گفت     ی نگاهی از حساد   يزن مانتو   
التون تخت بِشه از شلاق خبری          ين، خي سه رو وا کن  يپله دارِن و سر ک  

 » . ستين
 » ! ميدار... آره «: تند گفت   ها کی از زن ي

د هم احساس کرد  ي ی برخورد، شا  ين حرف به زن مانتو    ي اما ا 
ن با بدجنسی دنبال        يهاشان را به رخش می کشند، برای هم         پول  

جه   ين قاضی لنگ و افل    ياري اما بشرطی که شانس ب    «: رفت حرفش را گ
ش،    يک وقتی چند ماه پ  ي. فته، چونکه شلاق رو شاخشه     يرتون ن   يگ

حاج آقا   ؛ شش و بهش التماس کردم    يبرام پرونده سازی کردن، رفتم پ   
.   ن برم يرن و بذار    يه پولی بگ    ي.  گوُل خوردم   .  دُم، دفِعه اولُم بود       ينفهم 

 دوازده     هنچی لجش گرفت که    . گفته بودم   نو ن  ي کاش ا !  واه ! اما واه  
 » . گه هم روش گذاشت  ي ضربه د 

ر   يداد، ز  نشسته بود و ساکت گوش می       ه که گوشه اتاق      يراض 
ای خدا خودت مدونی      ! چه فرق مُکنه قاضیِ کی باشه        «:  لب نجوا کرد  

بم، هر قاضی بود      ي نجا غر يمُو ا   . که مو نه پول دارم نه آشنا و پارتی          
اگه    . ا ضامن نخواد    يم نکنه   ي  بنداز تا زندون    ه مهری تو دلش  يفقط 

باز تو رو     .  شوروم بفهمه تا آخر عمر نمِتونُم تو چشاش نگاه کنم              
د يش از اونکه بُرم خونه شوکت، بهش گفتم شا        يروزی پ  يشُکر که د

 » .دميامدُم و خونه اونا خواب       ي شب ن
را صدا     زنان چادری  شدکه  ده يصدای مأموری ازلای درشن    

.   می دانست بعد از آن نوبت اوست   .جان زده شديکمی ه راضيه  .زد
شب وقتی به بازداشتگاه آمد آن زن ها بودند، اون دختره هم        ي د چون 
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ی را هم آخرهای شب    يرزن را بعد آوردند، زن مانتو     يبود، اما پ  
شب تا حالا چند     يچ خوشش نمی آمد، از د   يی ه ياز زن مانتو    . آوردند

او هم مثل    . محل نگذاشته بود    بار خواسته بود باهاش صحبت کند، اما       
زدکه با لفظ   هنوز صداش تو گوشش زنگ می    . شوکت حرف می زد 

خب  . ریياد بگ يمعاشرت    مگه دوست نداری آداب و   «: گفت قلم می 
ز چندبار     ين پرو ي هم. ی و بخندی يهمان ها صحبت کنی و بگو    ي دبام  يبا

بذاره،   ش  يپا پ  تا خواست    به رقص دعوت کنه، اما    خواست تو را   
 » .م کردیي تو آشپزخانه و خودتو قا     رفتی 

بعد   .  نيي آن وقت او از شرم و خجالت سرش را انداخت پا          
: اش و به آرامی سرشو بالا آورد و گفت           ر چانه  يدستشوگذاشت ز   

می    بعد . می کن  هم آشنا م  را با  ما شمن خودم   نداشته باش،    توکار «
 ». بهت خوش می گذره     چقده فهمی

کی عقلش را    ي شد؛ انگار    نکار يد چرا راضی به ا     يچ نفهم  يه
خواستم، درسته       مُو که پول نمُ     «: دوباره با خودش زمزمه کرد   . ديدز

اما هروقت پول خواستم بهم داده،        . ستي اد ن يکه کَلب غلام درآمدش ز  
مثه اون روزی که ده هزار تومن داد تا برای خودم کفش و لباس              

رفتم    عدب. قه ينه سل  نکارا را داره و  ي حوصله ا   آخه خودش نه . بخرم
ک جفت کفش پاشنه بلند زرشکی      يو پيراهن رکابی    ه ي بازار و 

ک و خط چش از خرازی اصغر آقا    يک عطر و مات يدم، بعد هم  يخر
کفش های    ؛ بعد  دم يرا پوش  راهن يپ اول  دم يبه خانه که رس  . گرفتم 

اما شبی     . نه خودمو نشناختم     يوقتی رفتم جلو آ    . زرشکی را پام کردم  
: د، تندی از کوره در رفت و صداشوکلفت کرد   يکه کلب غلام آمد و د  

حتا خواست دس روم بلند کنه، اما وقتی              »   ه؟ ين جلف بازی ها چ    يا «
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س کرد، اما دوباره     ي به ن  سر را   ها ه افتادم، دلش سوخت و لباس      يگر
 .بهم پول داد   

د و بدنش را کش و      يازه ای کش  يد، خم ياز فکر کردن دست کش  
اکی غُر می زد،    ي رزن تر ينه پ .  ندا هم ساکت شده بود  هزن  . قوسی داد

نکه کاری    يبرای ا . نه دختری که شلاق خورده بود هق هق می کرد   
گر نوشته های بد خط      يبار د . ف چشم دوخت يوار کث  يکرده باشد، به د 

شتر از    يشب تا حالا ب   ي د نکه از   ي با ا . وار نظرش را جلب کرد    ي روی د
شده بود، اما      از حفظ  صد مرتبه آنها را خوانده بود، و همه را        

ال آسوده تری می     يکه با خ   به خواندن کرد، حالا       دوباره از اول شروع    
د، حدس زد اونو قبلا        ينظرش آشنا رس   ه ن آنها شعری ب    ي خواند، در ب  

امد، فقط زمانی که با       يادش ن ياما هر چی فکر کرد  . ی خوانده است   يجا
 ای زندگی می    نی خانه  ي رزم ي و تو ز ،کلَب غلام عروسی کرده بود     

اش را می داد به       های کهنه   کردند، پسر صاحبخانه مجله و روزنامه       
آخر او تا کلاس نه   . ها خوانده بود   د تو اون مجله   ياو بخواند، شا   

ا مجله ای که     يدرس خوانده بود و هر وقت فرصت می کرد روزنامه           
لی دوست    يدم دستش بود می خواند، بخصوص شعرهای عاشقانه را خ      

. ادش آمدند يی اش تکه تکه      يزندگی زناشو  آن وقت خاطرات   . داشت
ن و دوست داشتنی نبودند، فقط چند          يري خاطراتی که چندان ش     

که تازه    ی بود ي داشت، اون هم مال روزها  محو وکمرنگ   خاطره
اما   .  کی ازآنها دوستی اش با پسر صاحبخانه بود         ي . عروسی کرده بود 

م محو شد  چون مجبور شدند از آنجا اسباب کشی کنند، آن خاطرات ه        
.  شه همراهش بود   يخاطرات تلخش هم   در عوض   اما  . ادش رفتند    يو از 

بودند، بدتر از همه خرج       کرايه نشين    ی که ي اسباب کشی ها و جاها  
شتر ازهمه    ي زی که ب   ياماچ . بچه دار شدن کرده بود    ی که برای    يها
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او  . لی به همخوابی نداشت    ين بود که شوهرش تما   يرنجش می داد، ا 
قتی    وها شب .ف نکرده بود  يک شوهرش با  دنيواب چ وقت از خ  يهم ه
لذتی که نمی برد، از بوی عرق بدنش خواب به          د،يخواب  می  ش بغل

 . چشماش نمی رفت  
از  .  به خود آمد از صدای زمخت مامور که نامش را صدا زد،     

ترس شلاق، ترس زندان وبدتر ازهمه            .ترس توان برخاستن نداشت       
به هر سختی      . سمش را صدا زد   گر ا  يمامور بار د   . یيآبرو  ترس بی  

د به    ين کش يي اش پا  شانی  يبود برخاست و چادرش را تا روی پ    
ش  هالرزان آمد دم در، کفش. که کمی روی چشم هاش را گرفت ي طور

   .د و بسوی اتاق قاضی رفت      يرا پوش 
يرزمين     د چه مدت گذشت؛ تا همان مامور او را به ز          ينفهم 

هوش    ي انه ب  يود از درد تاز  ک ب  ينکه نزد   يبا ا  .  رای اجرای حکم برد    ب
مه شده و نه ضامن خواسته اند، درد را            ي د نه جر  يشود، اما چون فهم     

وقتی هم که برگه آزادی را گرفت، از خوشحالی تند راه           .  فراموش کرد 
همان قدم اول لباسهاش        شود، اما در مان  ي قاضی پش    تا مبادا  افتاد 

مه بدنش     شنده آن به ه    کُده شد و سوزش    يبه زخم های پشتش کش    
ناچار آهسته     .  هزاران سوزن داغ به پشتش فرو کرده اند            ی يد، گو يدو
بعد هم  . ش نخورد  يراهنش به زخم ها  يمواظب بود پ  داشت و   برقدم

د   ي اد ببرد، نقشه کش   ينکه درد را از   يبرای ا   .  وارگرفت يدستش را از د  
.   با زخمهاش چه کار کند تا زودتر خوب شود و شوهرش نفهمد            

ه تا دوای خانگی روی زخمم        ي برُم خونه بی بی رق     راس   يهبهتره   «
 هفته ای خوب       يه ن را  يا   های بدتر از   زخم ی داره که ياو دواها   . بماله 
خُب تازه بخواد هم    . ادير سراغم م  ير ديباز خدا را شکُر که د  .  مُکنه 

 » .لی مومنه و دست بهم نمی زنه       ياونم خ  . ضم ياد مُگم مر   يب
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ی که تنها چشمان تنگ و     ا مأمور خاوری با چادر و مقنعه    
مأمور که با وجود ظاهر       .  ده می شد، همراهش بود   ي نی پهنش د   ي ب

د نمی تواند راه برود دستش را      يکه د ن ي خشکش زن بدی نبود، هم  
رون، هوای تازه کمی حالش     ي نکه آمد ب  يپس از ا .  کردشمک  کگرفت و 

م گرفت کمی    يتصم  . آفتاب مطبوعی همه جا پهن شده بود      . را جا آورد
آرنج ها را روی زانوهاش گذاشت و سرش را تو     . نديی پله ها بنش  رو
د، ناگهان احساس      يق کش ي بعد هم چندبار نفس عم     .  فرو کرد نه  يس
ادش آمد ته مانده بوی عطر         ينی بهش دست داد، تندی     ي ريش

بدون  . اش مانده است   نه  يقه و س  يشب تو   يزخان است که از د   يپرو 
چه تمامتر، ته مانده بو را که با             نکه بفهمد چکار می کند، با ولع هر        ي ا

از بوکه طعم شاتوت می داد           .  ديعرقش قاطی شده بود بالا کش     
.   دانست چه اش شده است     يدا کرد، نم   ياحساس گنگی پ    .  سرمست شد

خته   يحس کرد سوزش زخم های پشتش با لذت هم آغوشی درهم آم         
است، مثل شب اول عروسی که کَلب غلام به خودش عطر زده بود،              

ن بار در عمرش، سوزش اونجاش با بوهای           ي بود که برای اول      همانجا
ده بود، او را از خود بی خود کرد و    ي چيخوشی که در رختخواب پ  

ن لذتی را تجربه نکرد      ي پس از آن نه تنها چن    . نی شديريدچار لذت ش
ن اواخر که      ي د، تا ا   يک خود ند   يی هم نزد ي ز خوش بو   يکه مرد تر و تم    

همانی     ي که شوکت م    یيکی از روزها  ي نوقت   آبا شوکت آشنا شد،    
آن شب با آدم های درست و         . داشت، ازش خواست برود کمکش کند       

شتر   يدست آخر که ب   . حسابی آشنا شد و حسابی بهش خوش گذشت         
همانجا بود که    .  ل را جمع و جور کند     ي رفتند، ماند تا وسا      همان ها  ي م
.   بود سوزش زخم کلافه اش کرده    . ديوان شکسته ای انگشتش را بر        يل

شوکت   . آن را با باندی بست و هرطور بود کارها را روبراه کرد              
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بعد خواست کمی      .  م گرفت کمی بهش پول بدهد، اما قبول نکرد          ي تصم 
شنهادش را رد نکرد، اما چون       يپ. وه با خودش ببرد ي م شام و مقداری 

ن، ماند چگونه به خانه          ير وقت شده بود و خوراکی ها هم سنگ         يد
خواست تعارف     . ز گفت او را برساند    ي شوکت به پرو    آنجا بود که   . برود

خوراکی ها     . کند، اما شوکت دستش را گرفت و به زور سوارش کرد        
زخان    يپرو.  ن جا داد و خودش رفت جلو نشستيرا صندوق عقب ماش   

ن   يي  ز باهاش صحبت کرد، اما او از خجالت سرش را پا     يکري ن راه ي ب
 تا قابلمه خوراکی ها را از         اده شديدند پ يبه خانه که رس   . انداخته بود   

ز خان صورتش را      يهمانجا بود که پرو    .  اورديرون ب   يصندوق عقب ب    
او با دستش مانع شد، حتی زخم       . ديآورد جلو و هولکی او را بوس     

دگی با     ياما بوی ادکلن همراه با سوزش محل بر    . انگشت درد گرفت 
چنان   . ن شد و او را از خود بی خود کرد    يلذت گرمای بوسه عج  

بی چند    ي حتا با ولع و لذت غر  . ديزی بگو  يگرگون شد که نتوانست چ   د
 . نی آن به کامش بدود    ي ريد تا همه ش  يبار لبهاش را مک    

ن لحظه از سوزش پشتش باز هم دچار همان احساس         يدر ا
دا کند، اما      يزخان را پ  يشد، حتا خواست دوباره نزد شوکت برود تا پرو       

خودش بدش آمد که سرش را       اد کلب غلام افتاد، چنان از       ي نکه  ي هم
می خواست کاری کند باد افکار        . بالا آورد و کمی چادرش را باز کرد     

زد و   يم گرفت برخ  يبعد هم تصم   . د و آن بوی آلوده را با خود ببرد       يپل
اده رو افتاد، شوهرش را      ينکه نگاهش به پ    ي به خانه برود، اما هم    

چی  ي گرفت و ه   دن صدای او بدنش گُر      ياول باور نکرد، اما با شن        . ديد
ره شد و بعد هم از       يمثه آدم های جن زده به مردش خ     .  دينفهم 

درماندگی دست هاش را روی صورتش گذاشت و با صدای بلند             
       .ستيگر



  9 /     تعزير  

 

    

 

 



دخترش خواست بيرون      از  .  از آنجا که بيرون آمد يک نفس رفت تا به دکان خرازی رسيد               
 .   منتظر بماند، می ترسيد دست به چيزی بزند، يا هوس خريدن وسيله ديگری به سرش بزند                  

 »حاج آقا پِرگار دارين؟      «:  وارد که شد سلام کرد و گفت        
دکاندار جواب سلامش را داد و بدون اينکه چشم از او بردارد، دست دراز کرد واز توی                         

 .   ن آورد و گذاشت جلوش     پيشخوان شيشه ای، يک پرگار بيرو      
 »قيمتش چنده؟   «
 »   !نود تومن  «

چرا نود تومن؟ آشناهامون از خود       «.   اما هنوز اميد داشت بتواند چانه بزند       ؛ يکه خورد
 ».شما خريدن پنجاه تومن     

اما اين فابريکه      .   نه خواهر، ما پرگار پنجاه تومنی نداشتيم، يک نوع داشتيم هفتاد تومن                    «
 » .و قيمتش نود تومنه    

نه کسی را می      . ماند  چکار کند   . عد هم با دلخوری پرگار را برداشت و سرجاش گذاشت          ب
شناخت برود قرض کند، نه تو خانه به اندازه بيست تومان پول داشت، فقط کمی پول خُرد برای                               

 . خريدن نان کنار گذاشته بود        
ومان بقيه     برای آخرين بار مأيوسانه از فروشنده درخواست کرد پرگار را بدهد و بيست ت                     

فروشنده نگاهی خاصی بهش انداخت و از محل زندگی و حتا از                  .  پول را بعد برايش بياورد       
.   در جوابش گفت، پشت بازار زندگی می کنند و شوهرش به مسافرت رفته است                  .  شوهرش پرسيد 

اما با اين حرف دکاندار بيشتر باهاش گرم گرفت و چيزهايی گفت که از شرم گونه هاش گُر                        
زيرلب چيزهايی نامفهمومی گفت          .   بعد هم چنان ناراحت شد که بدون خداحافظی بيرون آمد                . گرفتند 

چند بار زبانش را تو حفره دهانش کاويد تا             .   ه بود  دهانش تلخ و بد بو شد        .  که خودش هم نفهميد     
 .   رو زمين تف کند، اما فقط کمی کف بيرون آمد که آن هم به لب هاش چسبيد                   

دخترش هم وقتی فهميد        .   ايد نوشابه بخرد که پولش کم بيايد           خودش را سرزنش کرد چرا ب      
زن هيچی نگفت و راه افتاد، اما هنوز               .  مادرش دست خالی برگشته، بنا کرد به ونگ ونگ کردن               

.  چند قدم بيشتر نرفته بود که برگشت و محکم موهاش را گرفت و کشيد و او را به جلو پرت کرد              
 .  حين بسته خاکشير پاره شد و روی زمين ريخت           در همين   .  بعد هم تا توانست کتکش زد      

نمی   .  دختر دست هاش را روی سرش گذاشت و جيغ و فرياد راه انداخت و تو خاک غلتيد                      
گيج و منگ کمی همان جا ايستاد، يک باره  بدون اينکه بداند چکار می کند،                  . دانست چکار کند  
 .    افتاد  بسوی دکان راه    

ون آمد، با اينکه هنوز دهانش خشک بود، اما احساس                نفهميد چقدر گذشت که از دکان بير          
بردار    «:  بسوی دختر پرت کرد و گفت      از دور پرگار را    .   کرد کمی عطشش فروکش کرده است       

 »  !ببينم دس از سرم ورمِداری       



پارگی پيراهن مادرش را          آن وقت چادرش را باز کرد تا کمی هوا بخورد، همان موقع دختر               
ماما، کی لباستو پاره       «:  رگار خوشحال شده بود، اما با نگرانی گفت        ديد، با اينکه از داشتن پ     

 »کرد؟ 
 » !.هيشکی«

داشت، حتا چنان چسب و       ديگر پاهاش کشش    حالا .راه افتاد    گرفت و   دست دخترش را  
 .   چابک قدم برداشت که اندام لاغر اما تو پُر و خوش تراشش زير چادر نمازش موج می زد                  

دلشوره بی پولی       با اينکه ديگر  .  آمدن نوشابه خريده بود      وقعکه م   به زودی به دکانی رسيد    
  1366 تابستان    :مشهد    .  نمی خواست    نوشابه  نبود و   تشنه   نداشت، اما ديگر    

                                                     



 

 

    -=-=-=-=-=-=تعزير =-=-=-=-=-=
 

ه زن جوان سبزه ای که چادر نماز گلدارش را گرد خود      يراض 
سرخش را   ن بار چشمان نمناک    ي د، برای چندم  يده بود و می لرز يچ يپ

ا ضامن آهو، ضامنم       يا ثامن الائمه،      ي«:  ر لب دعا کردي به هم زد و ز 
خودت     . م نکن ه رسوا  يش در و همسا  ي پ.  شو، آزادی مو از تو مُخوام     

شاهد  .   نامحرم نکُنم    گه نگاه به    ي قسم مُخورم د  .  مدونی که گُول خوردم     
دست آخر  .  او بود که وسوسه ام کرد       . ر شوکت بود    يبودی همش تقص   

  .نجا يد وتنها و بی کس؛ انِداختم ا           يهم زرنگی کرد و خودشو کنار کش       
 » ! ای آقا، ای پسرموسی بن کاظم، نذار شوورم بفهمه و آبروم بره          

زده چهارده ساله ای را      يدر اتاق باز شد و دخترکی س     اگهان   ن
ک در  يدخترک همانجا نزد   .  تو اتاق هل دادند و دوباره در بسته شد          

های تو اتاق ساکت          زن.  ه کرد ين افتاد و شروع به گر      يدمرو زم 
ه اش را فرو بخورد،        ي مدتی گذشت دخترک توانست گر      .  نگاهش کردند  

ه از ترس به   يراض. وع به هق هق کرد  ن حال آرام نشد و شر ي اما با ا 
ه   ي س رزني صدای پ  اما از   . از لک چشم دوخت  ف و پر يموکت کث  

بی مروتا دختر مردم رو آش و لاش کرِِدن و           «:  به خود آمد ؛چرده
 »!نجا  ي اِنداختنش ا    
نکه    يبا ا . شب تا حالا گوش او را خورده بود     يرزن از د يپ
هم   اين بار  .  دار نبود با او هم صحبت نمی شد، اما دست بر    ديگران  

ک زن جوانی که مانتو زرشکی         يچون کسی بهش توجه نکرد، آمد نزد       
مگه نه طفل معصومو شلاق زدن،         «: و روسری نازکی داشت و گفت  

 » بره؟ ولش نمی کنن    پس چرا  
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تو    د و تندتند موهاش را    يجوان همچنانکه آدامس می جو      زن
نش کمه،     آخه س «: روسری فرو می کرد، بابی حوصلگی جواب داد        

گرفتن     دهم با پسری که همراهش    يل پدر و مادرش بدن، شا  ي س تحو ي با
 » !عقدش کنُن  

 » اگه مُخواستن عقدشون کنن، پس چرا شلاقش زدن؟           «
رزن ساکت    ين حال پ ي با ا . زن جوابش را نداد و تو خودش رفت      

رو      ومت چه جوری جواب خدا   ينا فردای ق  ي ا« :  زدنشد و با خودش غُر  
 » ! نن که مردمو گرفتار کردن    ي بر ن يالهی خ  ...دن؟ يم

ن و هراسان به نقطه      ي اندوهگ   ، همگی بازهم کسی توجه نکرد    
چ کدام نمی دانستند چه سرنوشتی در      يه. ره شده بودند ينامعلومی خ  

الش    يتنها دخترکی که شلاق خورده بود تا حدی خ          . انتظارشان است    
ش   نکه خود  ي رزن، برای ا  يدن حرفهای پ  ين با شن  ي راحت بود، برای هم   

رزن دوباره غُرولند        يپ.  شتر شدي ه اش ب   يگر را خالی کند، هق هق     
اک شلاق بزنن درجا سقط     ي ه نخود تر ياگه بخوان مُو را برا       «: کرد

.   شکی بازخواستم نکرده     ياما ه . ب مخُورم  مُشُم، پنجاه ساله که حَ  
مم می شن اگه دس       ي تي بخدا، به فاطمه زهرا مشغول ذمُه بِچه های          

 » .روم بلن کنن   
ک  يرزن تحر يهای پ  حرف ن بار از ي ی برای اول    يجوان مانتو    زن 

س که   يس، دفعه اولُم ن     يالُم ن  يمُو که از شلاق خ    «: شد و تندی گفت  
!   س يمه هم باکُم ن     ي جر. فقط خدا خدا مُکنم زندان نرم        .  شلاق مُخورم 

 » .ه دار همه چی رو تِلافی مکُنه     ي چند تا مشتری ما  
و وضعی مرتب     و سر دو تا زن چادری که هر دو جوان بودند        

همانی مختلط       ي ک م يشب تا حال چند بار گفته بودند تو      ي داشتند و از د  
 رو  انی لرز يصدا ا   ب ها  کی ازآن  ي  .شدند صحبت   شده اند، وارد  ر يدستگ 
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چند درصد امکان داره مارو هم شلاق          «:  ی و گفت  يکرد به زن مانتو    
 » ! ميبزنن؟ آخه ما فقط مهمون بود      

اگه پول و      « : ت به آنها کرد و گفت     ی نگاهی از حساد   يزن مانتو   
التون تخت بِشه از شلاق خبری          ين، خي سه رو وا کن  يپله دارِن و سر ک  

 » . ستين
 » ! ميدار... آره «: تند گفت   ها کی از زن ي

د هم احساس کرد  ي ی برخورد، شا  ين حرف به زن مانتو    ي اما ا 
ن با بدجنسی دنبال        يهاشان را به رخش می کشند، برای هم         پول  

جه   ين قاضی لنگ و افل    ياري اما بشرطی که شانس ب    «: رفت حرفش را گ
ش،    يک وقتی چند ماه پ  ي. فته، چونکه شلاق رو شاخشه     يرتون ن   يگ

حاج آقا   ؛ شش و بهش التماس کردم    يبرام پرونده سازی کردن، رفتم پ   
.   ن برم يرن و بذار    يه پولی بگ    ي.  گوُل خوردم   .  دُم، دفِعه اولُم بود       ينفهم 

 دوازده     هنچی لجش گرفت که    . گفته بودم   نو ن  ي کاش ا !  واه ! اما واه  
 » . گه هم روش گذاشت  ي ضربه د 

ر   يداد، ز  نشسته بود و ساکت گوش می       ه که گوشه اتاق      يراض 
ای خدا خودت مدونی      ! چه فرق مُکنه قاضیِ کی باشه        «:  لب نجوا کرد  

بم، هر قاضی بود      ي نجا غر يمُو ا   . که مو نه پول دارم نه آشنا و پارتی          
اگه    . ا ضامن نخواد    يم نکنه   ي  بنداز تا زندون    ه مهری تو دلش  يفقط 

باز تو رو     .  شوروم بفهمه تا آخر عمر نمِتونُم تو چشاش نگاه کنم              
د يش از اونکه بُرم خونه شوکت، بهش گفتم شا        يروزی پ  يشُکر که د

 » .دميامدُم و خونه اونا خواب       ي شب ن
را صدا     زنان چادری  شدکه  ده يصدای مأموری ازلای درشن    

.   می دانست بعد از آن نوبت اوست   .جان زده شديکمی ه راضيه  .زد
شب وقتی به بازداشتگاه آمد آن زن ها بودند، اون دختره هم        ي د چون 
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ی را هم آخرهای شب    يرزن را بعد آوردند، زن مانتو     يبود، اما پ  
شب تا حالا چند     يچ خوشش نمی آمد، از د   يی ه ياز زن مانتو    . آوردند

او هم مثل    . محل نگذاشته بود    بار خواسته بود باهاش صحبت کند، اما       
زدکه با لفظ   هنوز صداش تو گوشش زنگ می    . شوکت حرف می زد 

خب  . ریياد بگ يمعاشرت    مگه دوست نداری آداب و   «: گفت قلم می 
ز چندبار     ين پرو ي هم. ی و بخندی يهمان ها صحبت کنی و بگو    ي دبام  يبا

بذاره،   ش  يپا پ  تا خواست    به رقص دعوت کنه، اما    خواست تو را   
 » .م کردیي تو آشپزخانه و خودتو قا     رفتی 

بعد   .  نيي آن وقت او از شرم و خجالت سرش را انداخت پا          
: اش و به آرامی سرشو بالا آورد و گفت           ر چانه  يدستشوگذاشت ز   

می    بعد . می کن  هم آشنا م  را با  ما شمن خودم   نداشته باش،    توکار «
 ». بهت خوش می گذره     چقده فهمی

کی عقلش را    ي شد؛ انگار    نکار يد چرا راضی به ا     يچ نفهم  يه
خواستم، درسته       مُو که پول نمُ     «: دوباره با خودش زمزمه کرد   . ديدز

اما هروقت پول خواستم بهم داده،        . ستي اد ن يکه کَلب غلام درآمدش ز  
مثه اون روزی که ده هزار تومن داد تا برای خودم کفش و لباس              

رفتم    عدب. قه ينه سل  نکارا را داره و  ي حوصله ا   آخه خودش نه . بخرم
ک جفت کفش پاشنه بلند زرشکی      يو پيراهن رکابی    ه ي بازار و 

ک و خط چش از خرازی اصغر آقا    يک عطر و مات يدم، بعد هم  يخر
کفش های    ؛ بعد  دم يرا پوش  راهن يپ اول  دم يبه خانه که رس  . گرفتم 

اما شبی     . نه خودمو نشناختم     يوقتی رفتم جلو آ    . زرشکی را پام کردم  
: د، تندی از کوره در رفت و صداشوکلفت کرد   يکه کلب غلام آمد و د  

حتا خواست دس روم بلند کنه، اما وقتی              »   ه؟ ين جلف بازی ها چ    يا «
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س کرد، اما دوباره     ي به ن  سر را   ها ه افتادم، دلش سوخت و لباس      يگر
 .بهم پول داد   

د و بدنش را کش و      يازه ای کش  يد، خم ياز فکر کردن دست کش  
اکی غُر می زد،    ي رزن تر ينه پ .  ندا هم ساکت شده بود  هزن  . قوسی داد

نکه کاری    يبرای ا . نه دختری که شلاق خورده بود هق هق می کرد   
گر نوشته های بد خط      يبار د . ف چشم دوخت يوار کث  يکرده باشد، به د 

شتر از    يشب تا حالا ب   ي د نکه از   ي با ا . وار نظرش را جلب کرد    ي روی د
شده بود، اما      از حفظ  صد مرتبه آنها را خوانده بود، و همه را        

ال آسوده تری می     يکه با خ   به خواندن کرد، حالا       دوباره از اول شروع    
د، حدس زد اونو قبلا        ينظرش آشنا رس   ه ن آنها شعری ب    ي خواند، در ب  

امد، فقط زمانی که با       يادش ن ياما هر چی فکر کرد  . ی خوانده است   يجا
 ای زندگی می    نی خانه  ي رزم ي و تو ز ،کلَب غلام عروسی کرده بود     

اش را می داد به       های کهنه   کردند، پسر صاحبخانه مجله و روزنامه       
آخر او تا کلاس نه   . ها خوانده بود   د تو اون مجله   ياو بخواند، شا   

ا مجله ای که     يدرس خوانده بود و هر وقت فرصت می کرد روزنامه           
لی دوست    يدم دستش بود می خواند، بخصوص شعرهای عاشقانه را خ      

. ادش آمدند يی اش تکه تکه      يزندگی زناشو  آن وقت خاطرات   . داشت
ن و دوست داشتنی نبودند، فقط چند          يري خاطراتی که چندان ش     

که تازه    ی بود ي داشت، اون هم مال روزها  محو وکمرنگ   خاطره
اما   .  کی ازآنها دوستی اش با پسر صاحبخانه بود         ي . عروسی کرده بود 

م محو شد  چون مجبور شدند از آنجا اسباب کشی کنند، آن خاطرات ه        
.  شه همراهش بود   يخاطرات تلخش هم   در عوض   اما  . ادش رفتند    يو از 

بودند، بدتر از همه خرج       کرايه نشين    ی که ي اسباب کشی ها و جاها  
شتر ازهمه    ي زی که ب   ياماچ . بچه دار شدن کرده بود    ی که برای    يها
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او  . لی به همخوابی نداشت    ين بود که شوهرش تما   يرنجش می داد، ا 
قتی    وها شب .ف نکرده بود  يک شوهرش با  دنيواب چ وقت از خ  يهم ه
لذتی که نمی برد، از بوی عرق بدنش خواب به          د،يخواب  می  ش بغل

 . چشماش نمی رفت  
از  .  به خود آمد از صدای زمخت مامور که نامش را صدا زد،     

ترس شلاق، ترس زندان وبدتر ازهمه            .ترس توان برخاستن نداشت       
به هر سختی      . سمش را صدا زد   گر ا  يمامور بار د   . یيآبرو  ترس بی  

د به    ين کش يي اش پا  شانی  يبود برخاست و چادرش را تا روی پ    
ش  هالرزان آمد دم در، کفش. که کمی روی چشم هاش را گرفت ي طور

   .د و بسوی اتاق قاضی رفت      يرا پوش 
يرزمين     د چه مدت گذشت؛ تا همان مامور او را به ز          ينفهم 

هوش    ي انه ب  يود از درد تاز  ک ب  ينکه نزد   يبا ا  .  رای اجرای حکم برد    ب
مه شده و نه ضامن خواسته اند، درد را            ي د نه جر  يشود، اما چون فهم     

وقتی هم که برگه آزادی را گرفت، از خوشحالی تند راه           .  فراموش کرد 
همان قدم اول لباسهاش        شود، اما در مان  ي قاضی پش    تا مبادا  افتاد 

مه بدنش     شنده آن به ه    کُده شد و سوزش    يبه زخم های پشتش کش    
ناچار آهسته     .  هزاران سوزن داغ به پشتش فرو کرده اند            ی يد، گو يدو
بعد هم  . ش نخورد  يراهنش به زخم ها  يمواظب بود پ  داشت و   برقدم

د   ي اد ببرد، نقشه کش   ينکه درد را از   يبرای ا   .  وارگرفت يدستش را از د  
.   با زخمهاش چه کار کند تا زودتر خوب شود و شوهرش نفهمد            

ه تا دوای خانگی روی زخمم        ي برُم خونه بی بی رق     راس   يهبهتره   «
 هفته ای خوب       يه ن را  يا   های بدتر از   زخم ی داره که ياو دواها   . بماله 
خُب تازه بخواد هم    . ادير سراغم م  ير ديباز خدا را شکُر که د  .  مُکنه 

 » .لی مومنه و دست بهم نمی زنه       ياونم خ  . ضم ياد مُگم مر   يب
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ی که تنها چشمان تنگ و     ا مأمور خاوری با چادر و مقنعه    
مأمور که با وجود ظاهر       .  ده می شد، همراهش بود   ي نی پهنش د   ي ب

د نمی تواند راه برود دستش را      يکه د ن ي خشکش زن بدی نبود، هم  
رون، هوای تازه کمی حالش     ي نکه آمد ب  يپس از ا .  کردشمک  کگرفت و 

م گرفت کمی    يتصم  . آفتاب مطبوعی همه جا پهن شده بود      . را جا آورد
آرنج ها را روی زانوهاش گذاشت و سرش را تو     . نديی پله ها بنش  رو
د، ناگهان احساس      يق کش ي بعد هم چندبار نفس عم     .  فرو کرد نه  يس
ادش آمد ته مانده بوی عطر         ينی بهش دست داد، تندی     ي ريش

بدون  . اش مانده است   نه  يقه و س  يشب تو   يزخان است که از د   يپرو 
چه تمامتر، ته مانده بو را که با             نکه بفهمد چکار می کند، با ولع هر        ي ا

از بوکه طعم شاتوت می داد           .  ديعرقش قاطی شده بود بالا کش     
.   دانست چه اش شده است     يدا کرد، نم   ياحساس گنگی پ    .  سرمست شد

خته   يحس کرد سوزش زخم های پشتش با لذت هم آغوشی درهم آم         
است، مثل شب اول عروسی که کَلب غلام به خودش عطر زده بود،              

ن بار در عمرش، سوزش اونجاش با بوهای           ي بود که برای اول      همانجا
ده بود، او را از خود بی خود کرد و    ي چيخوشی که در رختخواب پ  

ن لذتی را تجربه نکرد      ي پس از آن نه تنها چن    . نی شديريدچار لذت ش
ن اواخر که      ي د، تا ا   يک خود ند   يی هم نزد ي ز خوش بو   يکه مرد تر و تم    

همانی     ي که شوکت م    یيکی از روزها  ي نوقت   آبا شوکت آشنا شد،    
آن شب با آدم های درست و         . داشت، ازش خواست برود کمکش کند       

شتر   يدست آخر که ب   . حسابی آشنا شد و حسابی بهش خوش گذشت         
همانجا بود که    .  ل را جمع و جور کند     ي رفتند، ماند تا وسا      همان ها  ي م
.   بود سوزش زخم کلافه اش کرده    . ديوان شکسته ای انگشتش را بر        يل

شوکت   . آن را با باندی بست و هرطور بود کارها را روبراه کرد              



  8 /     تعزير  

 

بعد خواست کمی      .  م گرفت کمی بهش پول بدهد، اما قبول نکرد          ي تصم 
شنهادش را رد نکرد، اما چون       يپ. وه با خودش ببرد ي م شام و مقداری 

ن، ماند چگونه به خانه          ير وقت شده بود و خوراکی ها هم سنگ         يد
خواست تعارف     . ز گفت او را برساند    ي شوکت به پرو    آنجا بود که   . برود

خوراکی ها     . کند، اما شوکت دستش را گرفت و به زور سوارش کرد        
زخان    يپرو.  ن جا داد و خودش رفت جلو نشستيرا صندوق عقب ماش   

ن   يي  ز باهاش صحبت کرد، اما او از خجالت سرش را پا     يکري ن راه ي ب
 تا قابلمه خوراکی ها را از         اده شديدند پ يبه خانه که رس   . انداخته بود   

ز خان صورتش را      يهمانجا بود که پرو    .  اورديرون ب   يصندوق عقب ب    
او با دستش مانع شد، حتی زخم       . ديآورد جلو و هولکی او را بوس     

دگی با     ياما بوی ادکلن همراه با سوزش محل بر    . انگشت درد گرفت 
چنان   . ن شد و او را از خود بی خود کرد    يلذت گرمای بوسه عج  

بی چند    ي حتا با ولع و لذت غر  . ديزی بگو  يگرگون شد که نتوانست چ   د
 . نی آن به کامش بدود    ي ريد تا همه ش  يبار لبهاش را مک    

ن لحظه از سوزش پشتش باز هم دچار همان احساس         يدر ا
دا کند، اما      يزخان را پ  يشد، حتا خواست دوباره نزد شوکت برود تا پرو       

خودش بدش آمد که سرش را       اد کلب غلام افتاد، چنان از       ي نکه  ي هم
می خواست کاری کند باد افکار        . بالا آورد و کمی چادرش را باز کرد     

زد و   يم گرفت برخ  يبعد هم تصم   . د و آن بوی آلوده را با خود ببرد       يپل
اده رو افتاد، شوهرش را      ينکه نگاهش به پ    ي به خانه برود، اما هم    

چی  ي گرفت و ه   دن صدای او بدنش گُر      ياول باور نکرد، اما با شن        . ديد
ره شد و بعد هم از       يمثه آدم های جن زده به مردش خ     .  دينفهم 

درماندگی دست هاش را روی صورتش گذاشت و با صدای بلند             
       .ستيگر
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